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رابطـه فاشیسـم و مذهـب رابطـه پیچیـدهای اسـت – مملـو از ناسازگـاری و تعـارض. در اروپـای میـان دو
جن سه نوع نهاد مذهب با نیروهای فاشیست در ارتباط بودند: کلیسای مقدس (واتیان)، کلیساهای
مل (ارتدکس، پروتستان، و کاتولی) و جنبشهای مذهب (ب.م. جنبش عمل کاتولی، جنبش عمل
فرانسوی، و جنبش مسیحیان آلمان). درحال که پژوهشهای فراوان به بررس رابطه فاشیسم، واتیان،
و جنبشهای مذهب بر روی تعامل گروههای فاشیست پرداخته اند، مطالعات اندک و کلیساهای مل
.انجام گرفته است

ران مطالعات فاشیسم رونقرابطه دین و فاشیسم در میان پژوهش دهه گذشته علاقه به بررس در ط
دوبـاره پیـدا کـرده اسـت. در میـان مطالعـات متعـدد در ایـن زمینـه سـه پژوهـش زیـر در مجمـوع تصـویر
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جامعتری را برای بررس رابطه دین و فاشیسم ترسیم م کنند: «تاملات بر روی فاشیسم و دین» نوشته
راجــر ایتــول [۱]، «توفــان مقــدس: فاشیســم مذهــب از دیــدگاه مدرنیســم» نــوشته راجــر گریفیــن [۲]، و
و نتیجه گیری» نوشته جان پولارد [۳]. به علاوه، «کارگاه بین الملل زمینه، بررس :فاشیسم مذهب»
بـرای مطـالعه فاشیسـم مذهـب در اروپـای میـان دو جنـ» (از ایـن پـس کارگـاه) کـه در سـال ۲۰۰۶ بـه
برگزار شد نخستین (Marius Turda) و ماریوس توردا (Matthew Feldman) سرپرست متیو فلدمن
تلاش دانشاه بود که به مناظره علم در خصوص مفهوم فاشیسم مذهب پرداخت. ساختار نوشته
پیشرو بر اساس سه پژوهش ذکر شده و مقالات است که در کارگاه ارائه شدند. پژوهش حاضر دو هدف
را پـ مییـرد: ۱) آیـا الـوی رفتـاری مشخصـ در چـون شـل گیـری و مـاهیت فاشیسـم مذهـب در
شیوه اکتشاف ی وجود دارد ۲) معرف اروپای میان دو جن (heuristic approach) برای مطالعه
میان دین سیاس و دین سیاس (syncretic coalition) فاشیسم که این ایدئولوژی را ائتلاف سینریت
شده در نظر م گیرد. محور اصل بحث من بر این مبنا است که اگر جنبش های فاشیست را از دریچه
کنیم بهتر م بررس – ولار و مذهبتعامل یا تقابل میان نیروهای س – ساختار فرصتهای سیاس
.توان به مطالعه رابطه میان سیاست و دین در سیستمهای فاشیست پرداخت

مقاله حاضر برای بررس این ادعا به تحلیل رابطه فاشیسم و ی جنبش مذهب (مسیحیان            
آلمان) در آلمان میان دو جن جهان م پردازد. اما پیش از ادامه بحث لازم است مشخص کنم منظور
من از فاشیسم، فاشیسم مذهب و دین سیاس چیست. من دانش آموخته و شاگرد مطالعات فاشیسم
و این مقاله را نیز از همین دیدگاه نوشته (new consensus) هستم و تربیت شده متب همرای نوین
ام. علـوم سیاسـ مملـو از مفـاهیم «اساسـا مبـاحثه برانیـز» اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه پـژوهشران علـوم
اجتماع به ی هم اندیش جامع بر سر تعریف آنها نرسیدهاند [۴]. در این میان “فاشیسم” ی از
جنجالترین مفاهیم اساسا مباحثه برانیز است. در ی قرن گذشته کوششهای فراوان، چه از سوی
پـژوهشران علـوم انسـان و چـه از سـوی کنشـران سیاسـ – اجتمـاع، بـرای تعریـف و تفسـیر مفهـوم
فاشیسـم صـورت گرفتـه اسـت. آنتونیـو گرامشـ (Antonio Gramsci)، از ــر مارکسیسـت، یکنش
نخستین تعاریف را برای فاشیسم ارائه کرد. گرامش فاشیسم را ابزار خرده بورژوازی و نماینده مرتجع
ترین عناصر سرمایه داری و فئودالیسم مدانست. اما نخستین تعریف آکادمی و غیر مارکسیست از
در سال ۱۹۲۷ ارائه شد. او فاشیسم را (José Ortega y Gasset) فاشیسم توسط خوزه اورتا گاست
[پارلمان] دموکراس اش نف دانست که بارز ترین ویژگ ومت اقتدارگرای بسیار قدرتمند مح ی
است. از زمان شست متحدین در سال ۱۹۴۵ تاکنون، پیشنهاد های از سوی تاریخ شناسان و دیر
پـژوهشران علـوم انسـان مطـرح شـده اسـت کـه فاشیسـم را بایـد بـه عنـوان یـ ایـدئولوژی و نـه صـرفا
مجموعه ای از ویژگها در نظر گرفت. اما این پیشنهاد تا اوایل دهه ۱۹۹۰ چندان محبوبیت در میان
پژوهشران پیدا نرد. پس از پایان جن سرد، دانش آموختان مطالعات فاشیسم مانند بسیاری دیر از
تاکید بر ساختارهای – (constructivism) شاخههای علوم انسان به نظریههای مبتن بر سازه اناری
ر علوم سیاسروی آوردند. در سال ۱۹۹۸ راجر گریفین، تاریخ شناس و پژوهش – و اجتماع تاریخ
انلیســ، دانشــاه آکسفورد‐اســتون بــروک، متــوجه شــل گیــری همرایــ بیــن پــژوهشران و نظریــه
فاشیسم خلق ی نوین گریفین، هدف نهای رایپردازان مطالعات فاشیسم شد. بر مبنای نظریه هم
فرهن سیاس نوین است، و تفاوتش با ی ایدئولوژی تمامیت خواه چپ افراط (ب.م. کمونیسم) در
آن است که معمولا به شرکتهای بخش خصوص و سازمانهای مذهب تا حدی اجازه همزیست در



جامعه را م دهد. مطالعه فاشیسم به عنوان ی ایدئولوژی این امان را به ما م دهد که فاشیسم را
کوشد تا فرن یریم؛ از این منظر، فاشیسم منوین در نظر ب سیستم اقتصادی یا اجتماع بیش از ی
.سیاس‐اجتماع ی ملت را باز آفرین کند

فاشیسم مذهب

یـ کشیـش ایتالیـای و بنیـانذار حـزب مـردم ایتالیـا – – (Don Luigi Sturzo) دان لـوئیج اسـتورزُ
بود که واژه فاشیسم مذهب نخستین کس  (clerical fascism) را در سال ۱۹۲۵ به کار برد. او این
واژه را علیه کشیش های کاتولی استفاده کرد که از موسیلین حمایت م کردند. اما متاسفانه از این
واژه همانند واژه فاشیسم بیشتر برای قضاوت اخلاق تا ی ابزار تحلیل استفاده شده است. برای
برای فاشیسم مذهب این پژوهش چهارده مطالعه (working definition) رسیدن به ی تعریف کاری
مـوردی فاشیسـم مذهـب را کـه در کارگـاه ارائـه شدنـد بـازنری کـرده اسـت (جـدول ۱). از پـژوهشران
شرکت کننده در کارگاه خواسته شده بود در مقالات خود به دو پرسش پاسخ دهند: نخست اینه تا چه
و جنبشهـای فاشیسـت مسـیح ـاری بیـن نهادهـای مذهـببـرای هم ”میـزان برچسـب “فاشیسـم مذهـب
.مناسب است، دوم اینه آیا “دین سیاس” ی ابزار تحلیل مناسب برای مطالعه فاشیسم است یا نه

وی رفتاری فاشیسم به عنوان یو تشخیص ال تعریف نوین برای فاشیسم مذهب به منظور ارائه ی
ائتلاف ســینریت بیــن دیــن سیاســ و دیــن سیاســ شــده، از روش تحلیــل خــوشه ای بــرای تشخیــص
ویژگهای مشترک بین جنبشهای فاشیست و گروههای مذهب بررس شده در کارگاه استفاده شده
است. استورزُ ممن است از روی قضاوت اخلاق به کشیشهای کاتولی که از موسیلین حمایت
کردند لقب فاشیست مذهب داده باشد، ول مطالعه حاضر بیشتر به استورزُ به عنوان ی از اولین
پژوهشران مطالعات تمامیت خواه ناه م کند. از دیدگاه استورزُ، مشل عمده ی سیستم تمامیت
خواه خطری هست که متوجه جدای دین و دولت م کند؛ ی رژیم تمامیت خواه از عدم تعادل بین این
به تفصیل شرح م دهد که (Opera Omnia) دو رکن اساس پدید م آید. استورزُ در کتاب اپرا اومنیا
چونه قدرتهای تمامیت خواه از احساسات دین مردم برای افزایش کنترل روی جوامع بهره م گیرند،
نویسد رژیم های تمامیت خواه برای بسیج تودهها چاره ای جز سو استفاده از احساسات مذهب او م
.مردم ندارند

تاریخ شناس دانشاه آکسفورد و مامور اطلاعات بریتانیا در (Hugh Trevor-Roper) هیو ترور‐روپر
برلین در سال ۱۹۴۵، پژوهشر دیری است که درباره کشمش نیروهای مذهب و سولار در اروپای
میان دو جن جهان نوشته است. او مدع است که علیرغم سردرگم و تضاد لفظ، فاشیسم از دو
یــل شــده اســت: محــافظه کــاری مذهــبمجــزا تش سیســتم ایــدئولوژی (clerical conservatism) و
بیشتر رژیم های فاشیست هر دو عنصر را دارا هستند، اما نسبت .(dynamic fascism) فاشیسم پویا
ایتول بر این .(Trevor-Roper 1968) آنها بسته به کلاس و ساختار اجتماع هر کشور متفاوت است
بــاور اســت کــه کــاربرد واژه “فاشیســم مذهــب” بــرای گــروه هــای کــه مشــابهت بــه جنبــش لژوینــاری
(Legionary) ندارند اشتباه است. بیشتر پژوهشهای ارائه شده در کارگاه، به استثنای مقالات رومان
که رابطه فاشیسم و مذهب را در اوکراین غرب، کرواس، رومان، اتریش و انلستان بررس کرده
.بودند، “فاشیسم مذهب” را چارچوب نظری‐تحلیل مناسب ندانستند



جـدول – ۱: فاشیسـم و مذهـب در اروپـای میـان دو جنـ جهـان بـر اسـاس دیـن غـالب در
کشورهای مطالعه شده

گریفین این مفهوم را چنین تعریف م کند: “فاشیسم مذهب” به روحانیون، متخصصین علوم اله، و یا
نخبان ی سنت و یا دکترین مذهب گفته م شود که با فاشیسم در ی رابطه متقابل سودمند هستند.
و همذاشت یا (confluence) از دیدگاه گریفین “فاشیسم مذهب” دو گونه است: همریزگاه یا تقلیدی
ترکیب  (synthetic). همریزگاه هنام شل م گیرد که دو ایدئولوژی متفاوت و گاه متضاد بر 
اساس خود‐باوری با هم به تلاق م رسند – همانند زمان که ی فرد مذهب متقاعد م شود که
مبـارزه علیـه دشمـن مشتـرک دلیلـ کـاف بـرای همـاری بـا یـ نیـروی فاشیسـت اسـت – در حـالیه
همذاشت زمان پدید م آید که ی فرد مذهب در پندار و کردار بر این باور است که میان مذهب و



.(Griffin 2007) فاشیسم ارتبط واقع و عمیق وجود دارد

هیچ اتفاق نظری بین شرکت کنندگان در کارگاه درمورد تعریف واژه “روحان” و گستره درگیر شدن
روحانیت در جنبشهای فاشیست که به تعریف فاشیسم مذهب کم کند وجود نداشت. ابهام دیر میان
پژوهش گران بر سر تفسیر مناس مذهب به عنوان سنت، دگرگون جلوه دادن و یا حت من در آوردی
[۵] در کلیساهای انجیل اصل آریای در مذاهب مسیحیت – همانند معرف بود؛ افزودن موارد غیر سنت
و آمــوزش مســیحیت در آلمــان و اتریــش میــان دو جنــ – و یــا بــه نمــایش گذاشتــن دکتریــن و مراســم
مسیحیت به شیوه ای ناپسند و نا مربوط – همانند سوگند نامه ای که اتحادیه فاشیستهای بریتانیا
اه کودکانش از روی اعتقاد نامه رسولان مسیح(پیوست الف) برای باش (Apostles’ Creed) اقتباس
.(Jackson 2010) کرده بود

«ابهام دیر بین شرکت کنندگان در کارگاه به تعریف «فاشیسم کمینه  (fascist  minimum) راجر 
فرهن‐مل برای نوزای شود. او «ناسیونالیسم افراط گریفین مربوط م» (palingenetic ultra-
nationalism) باشد تا بتوان به آن فاشیسم داند که باید در دکترین جنبش م هایرا حداقل ویژگ
گفت. این مسئله موجب تردید علم برای به کار گیری این مفهوم در مورد جنبش های است که یا فاقد
ناسیونالیسم افراط گرا هستند و یا حس نوزای مل آنها ضعیف است. این در حال است که ناسیونالیسم
افراط در اروپای میان دو جن به آن شیوه که مد نظر گریفین است تنها در دو جنبش فاشیست که به
رژیم تبدیل شده بودند – آلمان نازی و ایتالیای فاشیست – دیده م شود. بنابراین اگر پسوند افراط را
از ترکیـب کمینـه گریفیـن حـذف کنیـم، “ناسیونالیسـم بـرای نـوزای مل‐فرهنـ” ممـن اسـت ترکیـب
.مناسبتری برای مطالعه و تحلیل جنبشهای متعدد فاشیست در دیر کشورهای اروپای باشد

بـرای درک اسـتفاده سیاسـ جنبشهـای فاشیسـت از دیـن و همچنیـن نـوع فاشیسـم مذهـب، همریزگـاه یـا
(جدول ۲) و نیروهای مذهب ذاشت، آنالیزهای خوشه ای جداگانه ای بر روی جنبشهای فاشیستهم
(جدول ۳) مورد مطالعه در کارگاه انجام دادم. در میان گروههای مذهب، خواه از نوع مل و سازمان
یافته و یا جنبش آزاد، آن دسته را م توان فاشیسم مذهب نامید که دارای ویژگهای زیر باشند: دکترین
مذهب آنها با دکترین سنت مسیحیت فاصله زیاد دارد؛ معتقد به مل گرای منف هستند؛ نه تنها با
گروههای فاشیست در ارتباط هستند بله در امور آموزش به ویژه تربیت سازمان جوانان گروههای
فاشیست دخیل هستند؛ و به واسطه همین رابطه نقش سیاس و اجتماع شان در جامعه گسترده شده
.است

جدول – ۲: آنالیز خوشه ای گروههای فاشیست در اروپای میان دوجن جهان (برمبنای
(خصیصه های مشابه



جـدول – ۳: آنـالیز خـوشه ای نهادهـای مذهـب کـه بـا جنبشهـای فاشیسـت در اروپـای میـان
(دوجن جهان هماری م کردند (برمبنای خصیصه های مشابه



فاشیسم: ی ائتلاف سینریت میان دین سیاس و دین سیاس شده

مجموعه مطالعات دانشاه موجود بر روی فاشیسم و مذهب از دو دیدگاه به بررس رابطه جنبشهای
فاشیست و گروههای مذهب م پردازد. نظرگاه نخست، فاشیسم را به عنوان ی دین سیاس م نرد و
در نتیجه به بررس مقدس سازی سیاست یا انتشار امر قدس از بالا م پردازد. دین سیاس نمایش
درجه ای از اشتیاق و التهاب – که معمولا برای اعتقادات مذهب استفاده م شود – در مورد ی نهاد
نژاد، قوم، و یا ی ،ولار است، که اغلب منجر به تقدیس و ستایش آن نهاد – همانند طبقه اجتماعس
انقلاب – به عنوان خدا و پاسخ برای هست بشریت م شود  (Gentile 2006; Dagnino 2012).
ادیان سیاس معمولا دارای سه اصل کل هستند: مقدس سازی سیاست، فرقه سازی دور شخصیت
دین سیاس ی رهبر، و انسان نوین. این اصول در مجموع قوانین مرجع و یا به اصطلاح قوانین شرع
را تشیل م دهند. ادیان سیاس معمولا دارای ی منج (ب. م. لنین و هیتلر)، ی پیامبر (ب. م.
.پرولتاریا و نژاد آریا)، و ی کتاب مقدس (ب. م. مانیفست حزب کمونیست و نبرد من) هستند

دین سیاس به عنوان مفهوم بحث برانیز و جنجال در ادبیات مربوط به تمامیت خواه باق مانده
به طور کل این مفهوم را رد م کنند و بر این (Ian Kershaw) است. برخ محققان چون ایان کرشاو
است که مجددا مد شده است. اما این “دین (paganism) باورند که دین سیاس گونه مدرن پاگانیسم
نوین” بازگشت به پاگانیسم نبود، بله یادآور قدرت عجیب و نوآور ی سیستم تمامیت خواه است.



برخ از پژوهشران هم مانند ایتول و هانس مامسن  (Hans Mommsen) استدلال م کنند که دین 
چون اسطوره و یا نیایشوارههای ایدئولوژی لازم برای تشریح مفاهیم دارای توان تفصیل سیاس
نیست و بنابراین یا باید مدل تحلیل جایزین ارائه دهیم و یا روش بهتری برای ارتباط خصیصه های
دین سیاس و نقش آنها پیدا کنیم  (Roberts  2009). ایتول اشاره م کند گرچه مطالعه فاشیسم بر 
است، اما به عنوان تنها شیوه تحقیق کاف سازی این شیوه اکتشاف باعث غن مبنای مدل دین سیاس
.(Eatwell 2003) نیست

چون امیلیو جنتیل رانپژوهش (Emilio Gentile)، ل برلایگریفین و مای (Michael Burleigh)،
که از مدافعان «دین سیاس» به عنوان ی ابزار تحلیل هستند، ادعا م کنند که نرششان هر دو
و تمـامیت خـواه پوشانـد: دیـن سیاسـ تعریـف را مـ (Roberts 2009). از نقـاط ضعـف “دیـن ـی
سیاس” به عنوان ی مدل تحلیل عدم توجه آن به نقش ادیان سنت در تعامل و تقابل با ایدئولوژیهای
به جنبههای لیبرال مدرنیسم در این مدل نادیده گرفته م تمامیت خواه است؛ به ویژه واکنش ادیان سنت
شود. هدف من از ارائه مدل سینریت بهینه سازی مدل دین سیاس و در نظرگرفتن نقش ادیان سنت در
شل گیری و توسعه جنبشهای فاشیست است. رویرد گریفین به دین سیاس – بر مبنای «سایبان
نشــان دهنــده نقــش جنبــش روشنــری در – (Peter Berger) پیتــر برگــر (sacred canopy) «مقــدس
برچیدن دیدگاههای مبتن بر مسیحیت در غرب است، که به نوبه خود منجر به بحران عمیق هویت و معنا
در جوامع اروپای قرن ۱۹ شد؛ و در این فضای ته، بشر سرخورده از مذهب در پ معنا و هویت به
جنبشهای چون فاشیسم و استالینیسم روی آورد. اما نته مهمتری که از سوی دیوید رابرتز  (David
Roberts) و گونههای متنوع آن برای توصیف تمامیت خواه مطرح شد، وسعت و حوزه دین سیاس
.است

درنظر گرفتن فاشیسم به عنوان ی دین سیاس، نماد گرای مذهب نیایش، سمبل، اسطوره و رسالت
اری صـرف و یـا ارضـاء زیبـایر پدیـده ای جـالبتر و نفـوذی قدرتمنـد تـر از دسـتایـدئولوژی بیـان یـ
شناسانه است. آنچه در اینجا اهمیت دارد تعال و به کمال رسیدن سلسله مراتب سیاس ی رژیم است.
اسطوره انسان نوین م ر جنبشهای تمامیت خواه یعناین مسئله نه تنها به درک ما در مورد آرمان دی
شده به منظور نوزای و سیاس ه راههای جدیدی برای اکتشاف ائتلاف میان ادیان سیاسافزاید، بل
فرهن ی جامعه فراهم م آورد. رابرتز تاکید م کند که در نظر گرفتن دین سیاس به عنوان مجموعه
ای از نمادها و نیایشوارههای مذهب به درک ما بیش از مدلهای قدیم تمامیت خواه م افزاید. تاکید
مانند مدل ارائه شده توسط فریدریش و برژینس ،برای مطالعه تمامیت خواه مدلهای قدیم اصل
[۶]، چون استیلای بالا‐پایین قدرت و کنترل جامعه بود، اما دین سیاس به ابعاد گوناگون روابط
.رهبر و جامعه م پردازد

نظرگاه دوم به بررس دین سیاس شده م پردازد، که تصویر وارونه منظرگاه نخست است؛ فاشیست
ســازی دیــن و فرهنــ، یــا اشــاعه و ســرایت امــر قدســ از پــایین. در رونــد مقــدس ســازی، جنبشهــای
رویردی که به آن کمتر .(Kallis 2007) فاشیست و نهادهای مذهب به یدیر مشروعیت م بخشند
در مطالعات علم توجه شده است مطالعه فاشیسم به عنوان ی ائتلاف سینریت میان دین سیاس و
شده است. ای. اف. ک. اورگانس دین سیاس (A. F. K. Organski) است که واژه نخستین کس



فاشیسـم سـینریت را بـه کـار بـرد. بـرای اورگانسـ فاشیسـم تحـت سوسیالیسـم ملـ گـرای آلمـان در
کشوری که از نظر صنعت پیشرفته بود با فاشیسم کشورهای تازه صنعت شده ای چون ایتالیا و پرتغال
تفاوت داشت. اورگانس مدع بود که فاشیسم در ی کشور تازه صنعت شده ائتلاف است بین دو
نیروی اجتماع: ی جامعه کشاورزی سنت و ی جامعه نوپای صنعت. به علاوه، اورگانس معتقد
.[بود که این نیروها در هر دو سطح نخبان و رهروان با هم و در هم در حال کشمش هستند [۷

من در این پژوهش با بهره گیری از مدل اورگانس مدل را برای مطالعه فاشیسم ارائه دادم که در آن دو
نیروی متضاد با هم در ائتلاف سینریت هستند: ی دین سنت و ی دین سیاس نوپا (شل ۱). برای
آزمودن ساختارهای که از طریق آنها جنبشهای مذهب و فاشیست برای رسیدن به اهداف سیاس خو
رد نظری فرایند سیاسکنند از روی توده ها را بسیج م (political process) شود [۸]. با استفاده م
استفاده از این رویرد نه تنها م توان واکنش نیروهای مذهب و فاشیست به فرصت های سیاس را
بررس کرد، بله م توان پ برد که چونه این نیروها از شرایط سیاس موجود به سود خود فرصت
سازی م کنند. در بیشتر موارد کشمش بر سر تربیت جوانان و نوزای مل‐فرهن فرصتهای را
.برای هماری یا تقابل نیروهای مذهب و فاشیست پدید آورده است

برای دست یافتن به اهداف شان، این ادیان – سیاس و سیاس شده – در موارد متعدد به حمایت و یا
تقابل با یدیر در آمدند؛ به ویژه زمان که ی از این گروه ها در حوزه تحت کنترل دیری نفوذ و یا
دخالت م کرد. هر دو نهاد طبیعت تمامیت خواه دارند؛ هر کجا که ی رژیم فاشیست تمام عرصه
های اقتصادی، سیاس و اجتماع را تحت کنترل در م آورد، ی نهاد مذهب خودش را به عنوان تنها
.(Dagnino 2012) حاکمیت مشروع م داند



ولار و مذهبریت فاشیسم – تقابل میان نیروهای محافظهکار سل ۱ – مدل سنش

در بیانیه ای به صراحت اعلام کرد که (Pope Pius XI) در سال ۱۹۳۹، برای نمونه، پاپ پیوس یازدهم
کلیسـا بایـد تنهـا حـاکمیت تمـامیت خـواه مـورد پـذیرش باشـد، چـون انسـان مخلـوق پروردگـار و کلیسـا
.(Fattorini 2011) حاکمیت خداوند بر روی زمین است

است و نه رابطه ای بر اساس وابست رابطه مطاع – مطیع رابطه سیاست و دین تحت فاشیسم نه ی
افلاطون ه این رابطه بیشتر شبیه منطق همبستمتقابل بین این دو نهاد است. بل  (Plato’s
Juxtaposition) .شوند که در آن دو واژه ظاهرا متضاد در کنار هم مطرح م اصل لفظ است؛ ی
مـدل .(De Vries 2006) حـل آنـه ایـن پیوسـت اضـداد تناقصـه آمیـز اسـت و نـه بـ مشـل و آسـان
سینریت نه تنها به درک بهتر ما از رابطه سیاست و دین در سیستمهای فاشیست کم م کند، بله به
روشــن ســازی رونــد جــدای دیــن و دولــت و همچنیــن سولاریزاســیون (عرفــ ســازی) در سیســتمهای
.فاشیست نیز کم م کند

برخ محققان جدای دین و دولت در رژیمهای فاشیست را خصومت آمیز م دانند  (Linz  2004).
بحــث مــن ایــن اســت کــه جــدای خصــمانه دیــن و دولــت بیشتــر در مــورد سیســتمهای تمــامیت خــواه



مارکسیست درست است؛ همانند آنچه پس از انقلاب بلشوی در روسیه رخ داد – لنین خشونت علیه
تمام ادیان سازمان یافته را نهادینه کرد و فضای برای مصالحه و هماری باق نذاشت. در رژیمهای
شونـد. حتـ مـ رفتارهـای سـتیزه جویـانه و دوسـتانه گـاه همزمـان متـوجه نهادهـای مذهـب فاشیسـت
موسیلین و هیتلر نه به خود زحمت این را دادند که علیه کلیسا اعلان جن کنند و نه از رفتارهای
.(Gentile 2006) خصمانه برخ از مسئولان رژیمهای شان علیه مسیحیان حمایت کردند

در رژیم های فاشیست (ولاریزاسیونس) سازی روند عرف ر و به نظر من مهمتر بررسملاحظه دی
است. پیشتر نشان دادم که چونه فاشیسم ی دین سیاس است و چونه این دین نوپا به رقابت با دین
زین مناسبر آن دارد که نیایشوارهها و نمادهای خود را جای پردازد و سع جامعه م در ی سنت
مذهب سنت نماید. هم حزب نازی آلمان و هم حزب فاشیست ایتالیا کوشش کردند تا جایزین های
رقیب برای آیین و رسوم مسیحیت در جوامع شان پدید آورند. اما در اروپای شرق، اروپای مرکزی و
فرهن و نوزای گرای جامعه برای مل از تمایلات مذهب ای لاتین، جنبش های فاشیستهمچنین آمری
بهره فراوان بردند. آنچه در مطالعات فاشیسم ضروری به نظر م رسد بازنری فرایند سولاریزاسیون
در رژیمهای فاشیست بر مبنای دانش و درک جدید ما از روند عرف سازی است. مقدس سازی امر
دارای دو مؤلفه در هم بافته است: ایدئولوژی سیاس (ideological) و نمادی‐نیایش (ritualistic-
symbolic). در حالیه مؤلفه ایدئولوژی ممن است رفتاری خصمانه با دین سنت جامعه داشته 
باشد، مؤلفه دوم مرهون و مدیون آیین و رسوم سنت جامعه است  (Adamson 2014). بنابراین، امر
قدس آنچنان که مطالعات کلاسی در خصوص عرف سازی ادعا م کنند در ی رژیم فاشیست از
جامعه رخت بر نمیبندد، بله همانطور که تجربه رژیم های قرن بیستم بر آن گواه است، باز‐مقدس
سازی نتیجه روند عرف سازی در ی سیستم فاشیست است  (Dagnino 2012). ترکیب سیاست‐ 
مذهب فاشیسم محصول فرع مدرنیته است، که ناقض هر نوع منطق مطاع‐مطیع است، چه بر
اساس منطق هابز  (Hobbes) باشد و چه بر مبنای منطق کلوین   (Calvin).

ائتلاف نهادهای مسیحیت و جنبشهای مذهب با فاشیسم در اروپای میان دو جن در انواع سنتهای
دین سیاس شده – یا در صورت افراط شان، در گرایشهای ایدئولوژی دین گونه شان – ریشه دارد.
در اروپای شرق و مرکزی، اتحاد دین و دولت ی سنت دیرپای مسیحیت ارتدوکس است و غالبا منتج
بـه یـ نـرش محـافظه کـاری افراطـ از ملیرایـ مذهـب منفـ – تقسـیم جـامعه بـه نیروهـای خـودی و
.(Plekton 2008) ناخودی – در بیشتر کشورهای این منطقه است

پروتستانتیسم سیاس تفاوت بسیار با سنت ارتودوکس دارد و وارث دکترین غرب «دو شمشیر» است.
جداگانه ای در نظر م قلمرو قدرت و حوزه قضای و مذهب این دکترین برای حاکمیت های عرف
و فروپاش (Peace of Westphalia) گیرد. به علاوه، ظهور دولتهای مل پس از پیمان صلح وستفالیا
جامعه مسحیت به رهبری واتیان بر غیر سیاس شدن کلیساهای پروتستان تاثیر فراوان داشت. این
دکترین دوگانه در سنتهای گذشته منجر به الوهای سیاس‐اله متضاد در آلمان و برخ کشورهای
.اساندیناوی میان دو جن شده است

کلیسای کاتولی تقریبا همیشه در امور سیاس نقش داشته است؛ از دخالت در امور نظام گرفته تا
شرکت در ائتلافهای سیاس و تعیین رهبر کشورها. به منظور رسیدن به ی جامعه مسیح متحد،



دست کم تا زمان رفورماسیون، واتیان همواره از قدرت سیاس و معنویش استفاده کرده است؛ اما
پس از جنبش رفورماسیون به رهبری مارتین لوتر از نفوذ سیاسیش بر روی کلیساهای مل به تدریج
کاسته شده است. پاپ پیوس نهم  (Pope Pius  IX) در سال ۱۸۶۴ و پاپ لئو سیزدهم   (Pope Leo
XIII) احام صادر کردند که ارزشهای مدرن و لیبرال به ویژه بردباری مذهب را محوم م کنند 
(Hertzke 2009).

که فاشیسم در آنها ظهور کرده بود، نیروهای محافظه کار افراط و در مناطق در اروپای میان دو جن
در (twin toleration) ملـ و مذهـب آنچنـان بـه حریـم یـدیر تعـدی کردنـد کـه بردبـاری دوگـانه شـان
بسیاری از موارد به تعصب در هم پیچیده بدل گشت [۹]. احساسات یهود ستیزانه، ضدیت با کمونیسم و
وحشت از ارزشهای لیبرال فرصت های سیاس فراوان را برای هماری بین گروههای فاشیست و
مذهب فراهم کردند. همان گونه که مطالعه موردی حاضر نشان م دهد هم حزب نازی و هم نهادها و
جنبشهای مسیح در آلمان بین سالهای ۱۹۱۹ و ۱۹۳۹ در موارد متعدد چنان با مهارت زمینه سازی و
فرصت سازی سیاس کردند که بتوانند حمایت طرف دیر را برای رسیدن به اهداف شان به دست
.آورند

نازیسم و مسیحیت

در کلیساهای پروتستان وجود داشت: جنبش مسیحیان آلمان سه جریان اصل در آلمان میان دو جن
(German Christains Movement)، جنبـــش ایمـــان آلمـــان (German Faith Movement)، و
جنبش کلیسای معترف  (Confessing Church) بود بر علیه دو جنبش نخست. لودوی که واکنش
جنبش مسیحیان ،(Reich Bishop) الهیات شناس آلمان و اسقف پیشوا ،(Ludwig Müller) مولر
حزب کلیسای را به عنوان ی آلمان (Church Party) کرد. این جنبش برای انتخابات سازمان ده
(گردان حفاظت) کرد و بیشتر اعضایش مسیحیان پروتستان و از اعضای اس اس م کاندیدا معرف
حزب نازی بودند. این سازمان مبلغ اصول رهبری رایش سوم بود و «اصل آریای» را برای کلیساها و
نسخه های انجیلش اقتباس کرده بود. بر مبنا این اصل که در راستای سیاستهای یهود ستیزانه حزب
نازی بود یهودیان از انواع فعالیتهای فرهن، اجتماع و سیاس منع م شدند. در عمل این به معنای
حــذف کامــل تــورات و عهــد قــدیم بــود. ایــن سازمــان دارای ســه هــدف مشخــص بــود: اقتبــاس دکتریــن
ملـ سوسیالیسـم (National Socialism) بـه صـورت قانونمنـد، اجـرای سیاسـتهای حـزب نـازی در
.کلیساها، و پیروی از رهبران سیاس با سرسپردگ کامل در کلیسا و در سطح مل به طور یسان

جیوب ویلهلم هائر  (Jakob  Whilhelm Hauer)،  و مطالعات آسیای جنوب استاد مطالعات دین
دانشاه توبینن، جنبش ایمان آلمان را بنیان نهاد. این سازمان مبلغ ایدئولوژی خاک و خون حزب
.نازی، نیایش واره های پاگان، و فرقه سازی حول شخصیت هیتلر بود

به پروردگار دین آلمان ایمان دارم، که در طبیعت، در روح عال بشر، و در قدرت مردمانش در کار
.[است. و به آلمان ایمان دارم، که در حال خلق بشریت نوین است [۱۰

بحران موجود در مسیحیت پروتستان در زمان رژیم نازی در نرشهای الهیات متفاوت این نیروهای



مخـالف ریشـه دارد. در حـالیه جنبـش مسـیحیان آلمـان مشروعیـت خـود را از الهیـات سیاسـ کـارل
امانوئل (Renaissance of Luther Movement) و رنسانس جنبش لوتر (Carl Schmitt) اشمیت
کــه تــاریخ را مظهــر مــاشفه و وحــ پیوســته خداونــد مــ دانــد، جنبــش ،(Emanuel Hirsch) هــرش
و (Karl Barth) مخالف، جنبش کلیسای معترف مشروعیت خود را از دکترین دیالتی کارل بارت
مـ گیـرد و (Dietrich Bohnhoeffer) دیتریـش بـانهوفر (visibility of church) ««پدیـداری کلیسـا
.معتقد است که خداوند تنها ی بار خود را نمایاند و آن هم به عیس مسیح بود

پس از به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹۳۳، جنبش مسیحیان آلمان بیانیه ای صادر کرد که در آن
دسـتور کـار سیاسـ و همچنیـن سرسـپردگ اش بـه دولـت تمـامیت خـواه هیتلـر آشـار شـد. در سلسـله
نشستهای مل، این سازمان تاکید کرد که میراث آلمان ی هدیه اله است، آنها مسیحیت جهان را
انار، و رفورماسیون را به عنوان ی جنبش منحصر به فرد آلمان ستایش کردند و برای نژاد و خون
آلمان اولویت قائل شدند. پروتستانهای مخالف جنبش مسیحیان آلمان بر این مدعا بودند که نخبان
رانهم ن به جز کتاب مقدس بودند. در مورد جنبش ایمان آلمان این جنبش سر سپرده حاکمیت
.مخالفان از رویرد آنها بود که زور و ترور را با گفته های انجیل در آمیخته بودند

فرصت سیاس مهم را برای حزب نازی و جنبش (Reich Synoid) انتخابات شورای کلیسای رایش
:مسیحیان آلمان پدید آورد که با یدیر هماری کنند. در تبلیغات انتخابات آنها چنین آمده بود

کسان که به کاندیداهای معرف شده در لیست مسیحیان آلمان در انتخابات رای ندهند دشمن ما هستند.
کسان که دشمن ما هستند دشمن دولت محسوب م شوند. دشمن دولت نامش در فهرست سیاه نوشته
.[خواهد شد و در اردوگاه های کار اجباری سر در خواهد آورد [۱۱

این نته قابل ذکر است که رابطه بین اعضای پاگان حزب نازی با مسیحیان طرفدار نازیها همیشه
دوستانه نبود. بسیاری از نازیهای پاگان تمایل داشتند در ملا عام خودشان را از مسیحیان جدا نشان
رییس گارد حفاظت حزب نازی که نرش های افراط ،(Heinrich Himmler) دهند. هاینریش هیملر
پاگانیست داشت و به شدت ضد مسیحیت و ضد کلیسا بود، اغلب رفتاری ضد و نقیض با اعضای
.(Steigmann-Gall 2007) مسیح گروه اس اس داشت

هم مسیحیان آلمان و هم نخبان حزب نازی هر وقت فرصت را مناسب پیدا م کردند عرصه های
سیاس را به سود خود تغییر م دادند. به عنوان نمونه مسیحیان آلمان ۴۵۰ امین تولد مارتین لوتر را
فرصــت مناســب بــرای پیشــبرد اهــدافشان یافتنــد. آنهــا در آن ســال جنبــش نــوین را تحــت نــام “دومیــن
رفورماسیون”  به راه انداختند. در اعلامیه این جنبش پیشنهاد شده بود که عهد قدیم از انجیل حذف شود
زین عیسرا که با مشخصه های حزب نازی تطابق داشت جای جو و از نژاد نوردیجن و شخصیت
ناصری که شخصیت صلح جو بود کردند. از سوی دیر، حزب نازی هم از ۴۵۰ امین تولد لوتر برای
آلمانهای کاتولی (Alfred Rosenberg) اهداف خودش فرصت سازی سیاس کرد. آلفرد روزنبرگ
را که برای زیارت مذهب به واتیان م رفتند خائن به لوتر و جنبش رفورماسیون اعلام کرد، و به این
ها که بسیار شبیه نبرد فرهن را پدید آورد برای حمله به کاتولی ترتیب فرصت (Kulturkampf) قرن
نوزدهم در آلمان بود. جالب اینجاست که روزنبرگ ی از طرفداران پر و پا قرص پاگانیسم در حزب



او هم در میان (the Myth of the Twentieth Century) «نازی بود و کتاب «اسطوره قرن بیستم
کاتولیها و هم در میان پروتستانها اعتراضات جدی را به همراه داشت. عقاید پاگانیسم روزنبرگ
تحت نفوذ هوستون چمبرلین  (Houston  Stewart  Chamberlain) و کنت گوبینو   (Count
Gobineau)  آریای و «عیس»  (Aryan  Jesus)  و «مسیحیت نوردی»  (Nordic  Christianity)
روزنـبرگ «اسـطوره» خـود – خـون مقـدس نـژاد آریـای – را بـه .(Ernest Renan) ارنسـت رنـان بـود
عنوان دین نوین معرف کرد و نژاد نوردی را نژادی پیشرفته، قهرمان و مترق نامید  (Steigmann-
Gall 2007). تا بدانجا پیش رفت که کتابش را پنجمین انجیل اعلام کرد. به انضمام فرصتهای او حت
پدید آمده توسط مسیح سازی سوسیالیسم مل گرا و نازی سازی مسیحیت، جنبه دیر نازیسم به
عنوان ی دین سیاس فرقه سازی دور شخصیت هیتلر و نهاد پیشوا است. هیتلر فردی ضد روحانیت
بود و غیر مذهب اما همیشه به ماموریتش برای آلمان به عنوان وظیفه ای که از سوی خدا به او داده
شده نام م برد. موفقیت های سیاس او در سالهای ۱۹۳۰، از جمله تثبیت اقتصاد، نوسازی ارتش و
هدایت و رهبری ایدئولوژی میلیونها نفر، چنان حمایت برایش در میان عموم پیدا کرد که به سرعت
.محبوبیتش به اوج مذهب رسید

برای مشتاق نه داشتن تودهها و حمایتشان از هیتلر در دوران جن، در اوایل سالهای ۱۹۴۰ نخبان
نازی جشنهای کریسمس و تولد مسیح را فرصت عال یافتند تا از هیتلر چهره ای عیس وار و نجاتبخش
بسازند. برای نمونه، در شب تولد مسیح در سال ۱۹۴۱ جوزف گوبلز  (Joseph Göbbels) از رادیوی
:دولت متن زیررا قرائت کرد

در این شب ما همه به یاد پیشوا هستیم، که هر جا که آلمانها دور هم جمع شدند در میانشان حضور
دارد، و خود را در خدمت سرزمین پدریمان قرار م دهیم. در پایان جن، اوضاع و شرایط کشور بهتر،
دلپذیرتر، و چشم گیرتر خواهد شد … ما پیرو پیشوا هستیم. بدون کوچترین ش و شبهه ای از او
اطاعت م کنیم، در حال که پرچم دار رایش سوم هستیم. و تا لحظه بزرگ پیروزی فرا رسد، این پرچم
.[و امپراتوری، پاک و ب خدشه ناهبان خواهند شد [۱۲

در همان روزها مسیحیان آلمان نیز ی از مناجاتهای معروف لوتر را در راستای اهداف حزب نازی
:شبیه سازی و اقتباس کردند

!پروردگار ما دژی مستحم است

،مناجات لوتر و سرود مل آلمان

!هردو باید با هم همساز باشند

،کلیسا و مردم، جدای ناپذیر

!باید در غم و شادی، در زمان احتیاج و مرگ، در کنار هم بایستند

،(صلیب مسیح و سواستیا (صلیب حزب نازی



.[باید در کنار هم شانه به شانه بایستند [۱۳

منتشر کرد که (Das Reich) در ۳۱ دسامبر ۱۹۴۴ گوبلز مقاله ای درباره پیشوا در نشریه داس رایش
اعتراضات فراوان را برانیخت. بر اساس گزارش منتشره از سوی دفتر پیشوا در سازمان امنیت تحت
به این بخش نوشته گوبلز داشتند: «فروتن منف ارت، مردم واکنشرهبری هیملر، واحد شهر اشتوت
هیتلر، هیتلر‐ خداوندگار آلمان، عشق پیشوا به صلح و دوست، و دوراندیش و بصیرت هیتلر» [۱۴].
این گزارش به ویژه از آن جهت بسیار مهم است که پس از رفورماسیون ۇتمبرگ  (Wüttemberg)
.ناحیه ای پروتستان نشین باق مانده است

هدف اصل آموزش و پرورش تربیت دانش آموزان بر اساس مدل انسان نوین حزب نازی و هیتلر بود؛
سیستم اعتقادی که حل اختلافات را از طریق نژاد پرست بود و تبلیغ برای ی افراط گرای یه بر ملت
و جن م دانست. مل گرای بنیاد درسهای مذهب طرفدار حزب نازی بود، و هر اشاره ای به کتاب
مقدس در راستای حمایت از چنین نرش بود. آموزگاران عشق و ایثار هیتلر برای آلمان را با عشق و از
جان گذشت مسیح مقایسه م کردند یا خیانت یهودا به عیس را معادل خیانت جامعه یهود به آلمان
«م دانستند. نمونه دیر، کوشش جنبش مسیحیان آلمان برای نازی سازی «موعظه سر کوه
(Sermon on the Mount) مـارتین لـوتر اسـت، کـه در آن زمـان رسـانه هـای دنیـا بـه آن واکنشهـای
چنین آمده بود: در نسخه (Glasgow Herald) متفاوت نشان دادند. در سر تیتر روزنامه گلاسو هرالد
نازی شده موعظه سر کوه به جای واژه “فروتن و ملایم” واژه “مردانه” به کار گرفته شده است، و
آنرا نسخهای مدرن شده و نه ترجمه شده نامید. هر دو این (Canberra Times) روزنامه کانبرا تایمز
روزنامه ها به حذف رجوعات که در این موعظه به کتاب عهد عتیق بود به عنوان آلمان سازی این قطعه
.اشاره کردند

گرچـه رایـش سـوم و بسـیاری از پروتسـتانهای نـازی تلاشهـای فراوانـ بـرای پیونـد دادن پروتستانیسـم و
سوسیالیسم مل گرا کردند، اما اقدامات آنها برای ساخت ائتلاف سینریت در نهایت با شست مواجه
شد. هم هیتلر و هم برخ از سرکردگان حزب نازی سازگاری پروتستانیسم با دکترین حزب نازی را رد
کردند؛ حت از ایجاد ی سیاست دین همون مانند آنچه توسط آلفرد روزنبرگ به عنوان «مسیحیت
مطرح شد پشتیبان نردند. در حقیقت، هیتلر آنچنان در مورد کتاب (positive Christianity) «مثبت
اسطوره قرن بیستم روزنبرگ ب تفاوت بود که حت به عنوان جزوه حزب برای حزب نازی تبدیل نشد.
هیتلر نهایتا گفت: «این برای من کار نم کند؛ آن ایده هم عمل نیست؛ در این زمینه به جای نخواهیم
.(Linz 2004, 129) «رسید

اگر هیتلر کمتر رومانتی و بیشتر پراگماتی بود، به جای اینه خود ،(Juan Linz) به قول خوان لینز
را ملزم به خلق ی دین سیاس نوین و مجزا بند، میتوانست از کلیساهای پروتستان سیاس شده آن
.دوران بهره برداری سیاس بهتری کند

بحث و نتیجه گیری

سلسله رخدادها و بحرانهای متعددی، چه در سطح مل و چه در سطح بین الملل، از جمله داشتن



دشمن مشترک (ب. م. کمونیسم و لیبرالیسم)، تهاجم خارج (ب. م. تهاجم ایتالیا به اتیوپ)، اختلافات
گذشتـه، مراسـم مذهـب، انتخابـات، آمـوزش جوانـان و ملـ گرایـ قـوم فرصـتهای متعـددی را بـرای
.نیروهای مذهب و جنبشهای فاشیست پدید آورد تا با هم هماری یا رقابت کنند

در بخش نخست این مقاله برای فاشیسم مذهب ی تعریف کاری ارائه دادم و مطرح کردم که            
اگر فاشیسم را به صورت ائتلاف سینریت بین دین سیاس و دین سیاس شده مطالعه کنیم درک
بهتری از چون ظهور فاشیسم خواهیم داشت. بررس رابطه فاشیسم و مذهب در آلمان به ما نشان داد
سیاس شده – فرصت آفرین و دین سیاس برای هر دو اردوگاه – دین سیاس گرچه چنین ائتلافهای
کرد، اما هزینه سنین هم برای آنها داشت که نهایتا برایشان شست بود. به علاوه، پیشنهاد کردم که با
توجه به دانش کنون مان از دین سیاس باید فرایند سولاریزاسیون در سیستمهای فاشیست را مورد
.بازنری قرار دهیم

در بخش دوم مقاله به رویردهای فاشیست ی جنبش مذهب در آلمان از ی سو و استفاده            
ابــزاری حــزب نــازی از مســیحیت از ســوی دیــر پرداختــم. گــونه هــای متعــدد مســیحیت سیاســ شــده
واکنشهای متفاوت به فاشیسم داشتند. درحالیه تفسیری از پروتستانیسم بر اساس ایدئولوژی کارل
اشمیت به نوع دین سیاس شده بدل گشت که به حزب نازی روی خوش نشان م داد، نرش بر
.اساس بانهوفر منجر به تشیل شبه مقاومت علیه نازیها شد

ر علوم سیاسالیوت آسوده، پژوهش
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پیوست الف

باشاه کودکانِ اتحادیه فاشیست های بریتانیا

،من ی فاشیست هستم، من به خدای پدر، قادر مطلق باور دارم

.و به پسر یانه او، خداوند ما عیس مسیح

.و به روح القدس باور دارم



.باور دارم که مسیحیت تنها امید نژاد بشر است

،من ی فاشیست هستم. به ی پادشاه، ی پرچم و ی مله باور دارم

.و مسلما تایید م کنم که وفا داری من به خداوند، پادشاه و کشورم برتر بر هر مصلحت دیری است

پیوست ب

بخش از موعظه سر کوه

(مقایسه نسخه مارتین لوتر و جنبش مسیحیان آلمان)


